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 تاکی بنام خداوند  

اند و ندای ه نمودهتوج  ه الی اللهکیطوبی از برای نفوس  دیرمافیا مرتفع و م از شطر عکنداء الله

 ق یمنظر اکبرند و از شاربان رح  آن نفوس از اهل   انداصغا کرده  ر ر و سالهی را بگوش س

ه بشطر  از توج  نموده  را اخذاکثر انام    م که ظلمت اوهامایا   نیه در اکیاطهر مخصوص نفوس

نشده   هیاحد لم  نیا   اندممنوع  که  و زیست  ازیلا  ل  ذکر  قبلم  مظاهر  در  نیال  الواح   نفوسرا 

ت اگر عباد لذ   احمرند  ت ی از کبر  خالص اقل  نیکه مقبل  ودش یده مفتنه مشاه  نیدر ا  اندفرموده

ادراک  الهی را  پی م  محل  مودند و بعظمت نیم  ندای  بشطر  ب  جاحی ب  عیردند جمب ینزول کلمه 

 ه یاز مطالع فرعون  هیظلم لا نها  هیال بر مظاهر الهزی  و لا   لز یلم    مودندنیه مالارباب توج  رب 

قد کمال  با  و  اقتدار جم  رت وارد  تحم  عیو  مرا  شافیل  که  کدورات    دیرمودند  از  چند  نفوسی 

ند که مودنیمشاهده م  عید مع آنکه جمنیعروج نما  هیاحد  شده بمعارج عز  سظنون و اوهام مقد

علی    فعلوا ما فعلوا الا لعنة الله  دنیما نیل شدآئد متحم  هیمخصوص نجات بر  هیامر  درآن مصا

الظ با  نیلم االقوم  دننیکل عالمند  ن  ایکه  بقا  الموت   ت وسی را  جبه حجاب حیلا    اذا جآء رسول 

لا   و  لا  میحاجب  و  قادر  قدرة  بادرینعه  ظالم  سطوة  ا  ه  و  ا  مقام  نیاه  ب  انقیعلم  م  ایا  نیدر 

نفس و هوی سالک و   لیدر سب  تحت آن کل  ایرابند  ر فوق تگیم دویت که  سیه معلوم نوده کمعد

د و نیاطفا نما هیما سو نی را ب سراج الله اند کهغافل و بگمان خود اراده نمودهو علا   جل حق از

اثمار جنسدرة الله  از  را  کنند  هیقدس  هی  بحر عذ  نیا  منع  با  اجاج  ملح  که قطره  آنست  ب  مثل 

قد    تالله  ؟هل منعت شمس الحجاز من سبحات اهل المجاز  دیو در دفع آن برآ  دیمقابله نما  اجمو

حکم ظاهر    ل صاحبانزی لم    ذی حال و اشرق عن افق الاجلالضآء الحجاب الت انامل القشق

اند دوست نداشته   اند و اجتماع عباد را بر بحر اعظممنع نموده  هیه بشطر احدناس را از توج

ذی لانند و حال آنکه فو ادیم  اسباب سلطنت دانسته و  قیت تفرع را سبب و علاجتما  نیاچه که  

امور بوده و    نی ه باس از توجمقد  لا زال  حق  ایرته که نظر احبشیء فی قبضة قد  زمام کل 

عبد اراده نیم چنان که ا اند و حال اکثری را توهداده  انتشار  نیامور را هم مفسد  نیا   خواهد بود

 م ی انمودهرتبه منع    نیالواح عباد را از قبول ا  عی مع آنکه در جم  ارض دارد  در   هی حکومت کل

امر کند که نصرت   نی قبول الی نداشته مگر آنکه نفسی للهابتلآء حاص  چه که جز زحمت و

  اگر بآن ناظرآنست  شیاند و آنچه مقصود است عدالت اهیملوک مظاهر قدرت اله  دی نما  امر الله

از عباد را    ی اسمآء و صفات اکثریاست که حجبات خرق شود و تجل  زود  باشند بحق منسوبند

 نسئل  شهادت دهند تا چه رسد بنفسه تعالی  حق  ارگاهبان بمقر   هیو تنز  سیکل بتقد  و  دیاخذ نما

نعهم عن میرفوه و لا  عی  وه ورینهم لویتح عفیه و رضآئه و  هم علی حبد یؤیق عباده و  فوی ان  الله

تی نزلت و عن هذا ال  عمةالنو عن هذه    تی ارتفعت ال  مآءن هذه السو عتی اشرقت  مس الهذه الش

 لا   ه حقوم انه فی الن تیأا ما رو ام  ریشیء قد  کل  علی  هان  ذی اشرقت الارض بنورهراج الالس
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مس و  و بهما تظلم الش  و قدرة   من هذا الافق نوراهر الله ظی سوف    ت یرأ  و الامر کما  هیف  ب یر

ک  انوار وجه رب   طیو سوف تح  نیخلصوجوه الم  یءو تستض  آثار من استکبر علی الله  تمحو

امر    ر نشد و لکن بآنچه از مصدرذک  لیاگر چه بتفص  ریشیء قد  ه علی کلان  علی الارض  من

 ر یفطن بص رفه کلعیش ظاهر است رینازل مقصود مفهوم نفس نوم تعب

 


